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  نظريه انتقادي: ٧جلسه 

سي عه شناجام در همان فضاي پيگيري كردلوكاچ  توان در آرايگيريش را ميهاي شكلزمينهكه نظريه انتقادي 

ني (شلر و ذيل بحث جامعه شناسي معرفت آلمااين نظريه را در  (كنوبلاخ) ولي مولف معرفت آلمان پديد آمد؛

قصد روشنگري  و در گرفته بودناز ماركس تاثي هم اگر چه مانهايم وشلر . دليلش اين است كهنياورده است مانهايم)

تواند به بت ميكه البته اين نس بود، نسبت جامعه و معرفت؛ اما بحثشان عام و در مورد مطلق واصلاح هم داشتند

ر جامعه تمركز ب بحث هايش نظريه انتقادي محور در حالي كه ايدپولوژي (آگاهي كاذب ماركسي) هم نجر شود؛

  .ده است وكاري به ديگر جوامع ندارآن يعني اقتصاد بودسرمايه داري ونقد آن وعلم حامي 

  لوكاچ

ر مباحث خود لوكاچ داست.  لوكاچ توان گفت زمينه نظريه انتقادي را فراهم كرد،ي كه مياولين نظريه پرداز 

شناسي معرفت و همين است كه يك مدل جامعه وبر جمع كرده است بين ماركس و توان گفت به نحويمي

لماني سر شناسي معرفت آبا جامعه«گويد كه كند. كنوبلاخ در وصف او مير و مانهايم ايجاد ميمتمايز از شل

  داند.تصاد مي) ظاهرا به اين جهت رگه قوي ماركسي آن كه او نيز زيربناي جامعه را اق١٧١(ص »ناسازگاري دارد

  ته است:از ماركس و وبر گرفكنيم بر آنچه لوكاچ براي اينكه نظر او بهتر فهميده شود ابتدا مروري مي

  تاثير از ماركس

سرمايه شود ولي چون نظام مي ساختهشناسد و خود را ميانسان در جريان كار  ماركس بر اين باور بود كه

 تبديل[يعني امري بيرون از دايره وجود كارگر] به كالا  را[فراورده و محصول دست كارگر]  داري كار كارگر

 از طرفي بدين ترتيب گردد؛مياز كارگر مستقل وجدا كاملا كالا  و شودمي طي )وارگيشي(گي روند ابژه كندمي

گيرد زيرا ديگر خود كالا محترم است و كارگر فقط مزدش را مي ؛كنديدا ميپ ١٢وارگيطلسمو  ١١گيكالا هويت ابژه

                                                           
برخلاف ؛ او نيست؛ كه هيچ نحوه تجلي شخصيت كاملا مستقل از خود كارگر شوديم يتيو واقع نيو ع ابژه يعن. ي ١١

  كار در دوره سنتي كه اساسا تجلي شخصيت كارگر بود.

سان در كند زيرا انوارگي ديني اشاره است به امري ماورايي كه نوعي قداست دارد و انسان را ازخودبيگانه مي. طلسم ١٢

  شود.اراده ميبرابر او بي
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و از طرف  تجلي به رشد برسد؛و حق ندارد به ميل خود در كالا تصرف كند و خود را در آن تجلي دهد و با اين 

ه و به ازخودبيگانگي مبتلا مي گردد. يابي خود دچار اختلال شددر مسير هويت كارگر ، به همين جهتديگر

؛ در دوره سنتي است در دوره صنعتي و مدرن تقسيم كار ، از ثمراتبيگانگي كارگر از كالات اين از خوددرحقيق

گرفت و در و پنجره وميز و صندلي تحويل داد؛ نجار چوب خام را مييصفر تا صد هر كاري را يك نفر انجام م

داد؛ بنا مصالح ساختماني را داد؛ آهنگر سنگ آهن را مي گرفت و چاقو و شمشير و نعل و ... تحويل ميمي

داد؛ و از اين رو بين كار و هنر مرزي نبود (چيزي كه امروزه بقاياي آن گرفت و ساختمان را تحويل ميمي

 ري داشت؛تشود) و از اين رو، هركسي در كار خود استادتر بود اعتبار بيشتاحدودي در صنايع دستي مشاهده مي

؛ و كار او (كه جزيي از وجودش اما امروزه تقسيم كار اين ارتباط بين كارگر و كارش را كاملا از بين برده است

و  كارگر مجبور است يك قطعه از صدها ده است؛پيدا كر» كالا«اي به نام است) در جريان توليد، هويت عيني

و استاندارد است استاندارد  آن هم در نظامي كه همه چيز ؛اين وسيله را درست كند يا ببندد يقطعه بلكه هزاران

يعني به نحوي كاملا يكسان كه نبايد هيچ تعين خاصي از سازنده خاص در آن كالاست؛   مرغوبيتملاكِ ،بودن

 براي همين نه خلاقيت خود را ميتواند بروز دهد و ؛بايد كاملا مثل هم باشند اجناس توليد شدههمه باشد؛ بلكه 

و حتي در بسياري از اوقات هيچ دركي از اينكه ي نسبت به آن دارد تعلق نه وقتي آن وسيله ساخته شد احساس

و نمي آورد داشته درنمي هاي محصولي كه در توليدش مشاركتسر از پيچيدگيداند نقشه كلي كار را هم نمي

واره و مقدس [از اين رو، آن محصول طلسم فهمد كه واقعا كار او چه نقشي در پيدايش اين محصول داشته است.

كه قرار بود با كار در نتيجه انسان  .وخلاصه خودش وهويتش را در كالاي كه توليد كرده نمي بيند گردد]مي

افتد (و اين كار صرفا و صرفا براي گرفتن مزد خواهد بود) جدا مي خودش خودش را بسازد و بشناسد، از كارش

. شود: آنچه از آنِ كارگر است و به او تعلق دارد، از او گرفته و تصاحب ميشوداز خود بيگانه ميو او بدين ترتيب 

ابط طبقاتي علم اقتصاد به عنوان ايدئولوژي توجيه مناسبات مالكيت وتثبيت رواز نظر ماركس در چنين فضايي 

  شكل ميگيرد

شود يعني هر ، معلم، پزشك و....هم ميكشاورز، نكته : منظور از كارگر در نظام سرمايه داري شامل مهندس

  دهد.كسي كه در اين نظامي كه تقسيم كار شده، دارد كاري انجام مي
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  از وبر  تاثير

عقلانيت ابزاري امعه است؛ يعني اينكه گيرد تحليل روند اين عقلاني شدن! در جنكته مهمي كه وي از وبر مي

انجاميد و قفس آهنيني را درست كرد بوروكراسي و استقرار كامل شكل گيري نهايتا به  وچگونه سيطره پيدا كرد 

  اي از خود ندارد.كه ديگر شخص در برابر آن اراده

  حرف اصلي لوكاچ

 ) كه ماركس ميگفتو ازخودبيگانگي وي كارگربيگانگي كالا از  كالا شدن و(گي لوكاچ ميگويد اين روند ابژه

كه نمودش غلبه عقلانيت اقتصادي  علم مدرن رخ داده استمعرفت و در كل  نه فقط در حوزه علم اقتصاد، بلكه

عقلانيت علم مدرن است كه يكسره بر به عبارت ديگر اقتصادي كه ماركس ميگفت همان  .در تمام زندگي است

  است كه بوروكراسي وبر را رقم زده است.ماركس همان مورد نظر  داريام سرمايهنظ و تكيه دادهوبر  ابزاري

  شود:با اين بيان تفاوت لوكاچ با ماركس و وبر هم معلوم مي

دانست ولي لوكاچ مي تفاوت لوكاچ با ماركس در اين است كه ماركس اقتصاد را ايدئولوژي نظام سرمايه داري

  .را ايدئولوژي نظام سرمايه داري ميداند )زيتيويسم هاي منطقيكل علم مدرن (از هگل وكانت تا پو

ينيسم) كالو( يدينهاي محصول آموزهعقلاني شدن را  روند اينتفاوت لوكاچ با وبر در اين است كه وبر 

اگر بخواهيم قرائت وي را به وبر نزديكتر كنيم  .سرمايه داري ميداند وضعيتخود  دررا  آندانست ولي لوكاچ مي

داري موثر دانست؛ اما درباره اينكه چرا اصلا قرائت كالويني د بگوييم كه وبر كالوينيسم را در پيدايش سرمايهباي

(در  ) و معرفتسرمايه داريوضعيت اجتماعي (طبق عقيده لوكاچ بين و پروتستانيسم پيدا شد بحثي نكرد؛ اما 

تاثير  )روي جامعه (سرمايه داري )ت (دين كالونمعرفهم رابطه ديالكتيكي وجود دارد يعني  يسم)نيكالواينجا: 

داري بود اين عقلانيت سرمايهاثر پذيرفته است.  داريهم خودش از اين عقلانيت خاص نظام سرمايه و گذاشت

اش اين شد بهره گيري موثرتر كه منطق افزايش ارزش افزوده و نرخ سود را بر هر منطقي مقدم مي داشت كه ثمره

ذشت كار بيش از اينكه هاي اقتصادي شود و اين تقسيم كار را تشديد كرد و هرچه گور برنامهاز نيروي كار مح

هاي خود انسانها تعريف شود، بر اساس صرفا نياز بازار تنظيم شد. [در همين فضايت بر اساس نيازها و توامندي

اش را گيريشگاه هم تمام جهتاش را به سمت دانشگاه قرار داده؛ و دانگيريكه نظام آموزشي مدرن تمام جهت

داري محور همه چيز از به سمت تربيت نيروي تخصصي براي بازار كار؛ و همه اينها يعني صرفا عقلانيت سرمايه

 جمله كل نظام علم و آموزش قرار گرفته است.]
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توجه  لوكاچ معتقد است كه تفكر بورژوازي ايدئاليستي وغيرتجربي است چون از واقعيت صحبت ميكند بدون

عرفت وواقعيت را بايد در نظر تفكرتجربي تفكري است كه رابطه مدر حالي كه  به زمينه هاي اجتماعي آن.

، بلكه آليستي بودن آنها تاكيد داشت)(كه ماركس هم بر ايده هگلو كانت  نه فقط، از نظر اوگيرد.درنتيجه ب

  :ليستي استآتفكرشان ايدههم هاي منطقي تپوزيتيويس

  دانست؛آليست بود چون درصدد تدوين قانوني براي منطق بود و رشد عقلاني (= ذهني) را محور ميهگل ايده

كند وبراي سوژه مي چون سوژه را از ابژه جدا كرد وسوژه جدا از ابژه معرفت را كسبآليست بود ايدهكانت 

  د بول ئقا كامل استقلالشناسنده خودمختاري و 

   .گويند با مشاهده پديده هاي منفرد ميشود به واقعيت دست پيدا كردميچون  اندآليستايدهها و پوزيتيويست

  .جدا كردند واقعيت خارجي را از ذهن ومعرفتهمه اينها 

بيشتر به صورت يك نظام بسته  دنكن تكامل پيداروش شناسي به لحاظ هرچه علوم گويد ميلوكاچ  فلذا

واقعيت از دائما دارد علم  تماميت نشاهده كرد و بدين ترتيب آيند كه ديگر نمي توان آنها را در شكل يكدرمي

؛ و و متن اجتماعي خود جدا شودشخص كاملا از پژوهش كه  ه كردنزيور ميشود (روش شناسي يعني فرمولد

نقش عامل انساني در آن كمتر و كمتر شود؛ پس از واقعيت عيني و تجربي انساني جدا شده است و صرفا 

  )كنندشناسان توصيه ميروش انتزاعياتي است كه

مشكل غير  )ديالكتيك (گره زدن فكر به واقعيت راه حل لوكاچ براي اين مشكل اين است كه از طريق تفكر

   :تجربي بودن علوم را حل كند

  توضيح تفكر ديالكتيك

مدعي خود  تفكر منطقي ما براي اثبات در.است قياسي در مقابل تفكر منطقي در ادبيات اينها تفكر ديالكتيكي

 دراين قضايا =الف ج است ب ج است از قضاياي اين هماني استفاده ميكنيم يعني مثلا ميگوييم :الف ب است

  ).نتيجه داخل در مقدمات است (يعني الف وج قبلا در مقدمات موجود بوده است اشكالي كه ميكنند اين است كه

(بدين معنا كه ما را به سوي قع نما نيست پس تفكر منطقي وا .يدآجديدي بيرون نمي  پس با نتيجه چيز

خواهد مي شود وهموارهمي وضمنا متهم به محافظه كاريبرد؛ بلكه در درون خود مي چرخد) واقعيت بيروني نمي

عالم حقيقت درحقيقت چون تفكر منطقي قياسي بر اساس اين تصور كه . را توجيه كند نظم هاي موجود اجتماعي

  .فته اين گونه ميشودعالم ثابتات است شكل گر



٧٩ 

كه  ايمتغير است براي همين با روش منطقي همه چيز در عالم گويندمي ولي در تفكر ديالكتيكي چون 

به يك معنا، اين همان بحث ربط ثابت به متغير  .شود به واقعيت رسيدنميخواهد همه چيز را ثابت ببيند مي

يد كه اساسا هرچه در اين عالم فيزيكي هست عين گوييد حركت جوهري؛ يعني معتقدخودمان است. شما مي

خواهيد به واقعيتي حركت است و ثبات در آن راه ندارد. چگونه با يك نظام مفاهيمي كه اساسش بر ثبات است مي

برسيد كه ذاتش عين تغيير است! اينجاست كه هگل آن روش ديالكتيكي معروف خود را بنا نهاد. در بحثهاي ما 

هاي ادراكي است؛ يك عليت داريم كه نسبت بين وقايع خارجي داريم كه نسبت بين گزارهيك منطق و دليل 

شود واقعيت عيني و خارجي را با ادراك ذهني درك گويد تا وقتي علت و دليل غيرهم باشند نمياست. هگل مي

در آن دليل و علت  كرد و شناخت. لذا سعي كرد به خيال خود منطقي طراحي كند كه مرز ذهن و عين را بردارد و

اش تبيين مساله حركت بود شالوده منطق را بر تضاد گذاشت. ببينيد در خودمان يكي باشد. وي كه مهمترين مساله

هم حركت را چگونه شرح مي دهيم: تشابك وجود و عدم. خوب؛ وجود و عدم كه نقيض همديگرند. تشابك 

 ميگويد همواره واقعيت به ضد خودش تبديل كند. اومي اين دو چه معنايي دارد. گويي هگل هم از همينجا شروع

؛ البته به نظر (ضد در اينجا به معناي امران وجوديان لايجتمعان است كه به يك معنا همان غير استشود مي

برتر  ودر اثر درگيري با ضدش تبديل به واقعيت) شودرسد در بحثهاي آنها مگرر بين ضد و نقيض خلط ميمي

وسنتز ميگويند كه ساده ترين شكل توضيح مفهوم ديالكتيك  مدل تز آنتي تز )به اين مدل (به ترتيب.شودمي ديگري

 شودمي خلاصه در تفكر ديالكتيكي از تقابل وتضادي كه بين واقعيت ها هست يك زايايي و رويشي ايجاد است.

  . گيردمي در دل تفكر ديالكتيكي است كه تفكر انتقادي شكلو 

) مي گويد اين نوع بيان تز و آنتي تز و ٢٠٤يان كرايب هم در كتاب فلسفه علوم اجتماعي (ص البته چنانكه

ترين شرح از اين منطق است و به هيچ وجه دقيقترين شيوه توضيح ديالكتيك انگارانهسنتز به اين صورت، ساده

نش انساني است؛ آنچه ضمنا بحث هگل درباره كل جهان طبيعت است؛ اما بحث اينها ناظر به عرصه ك نيست.

راستا ها و همو در واقع از هماهنگي» همانياين«مي خواستم تاكيد كنم اين بود كه برخلاف منطق سنتي ما كه از 

خواهد از تضادها و تقابلها (كه دائما در گيرد، اين منطق ميبودن امور براي استدلال و حركت فكري كمك مي

خواهد كمك بگيرد. منطق ما توجه به نظم كند) ميرا كاملا درگير عينيت مي نمايد و لذا ماواقعيات عيني رخ مي

ها و زايايي حاصل از اين و پيوستگي و زايايي مثبت امور از همديگر است؛ اما ديالكتيك توجه به تضادها و نفي

  تضاد و نفي است.
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اني، اندراج، حد وسط و ...) به در واقع در تفكر منطقي از نظم و به هم پيوستگي و اشتراك مفاهيم (اين هم

ارتباطي با متن شود به ذهن گرايي و ايستايي؛ كه از نظر اينها اين يعني بيرسيم لذا متهم مينتايج جديدي مي

  و ضرورت تغيير در متن خارج؛اعتنايي به اهميت پوياي واقعيت خارجي و بي

كنند قرار است زايايي حاصل ] كه همديگر را نفي مياما در تفكر ديالكتيكي از تقابل و تضاد بين امور [مفاهيم 

كند و درگيري بين اين دو هر انگارانه، تز در متن واقعيت خارجي ضد خود را ايجاد ميشود. در همان تلقي ساده

دو را حذف و يك واقعيت برتر به نام سنتز را ايجاد مي كند و اين تطور واقعيت عين تطور معرفت است. لذا 

ها و نظم موجود را در نظر مندهيكاري (زيرا سامانكتيكي در مقابل تفكر منطقي كه متهم بود به محافظهتفكر ديال

تفكر انتقادي است زيرا مي خواهد اين وضع موجود  خواهد امور را توجيه كند)گيرد و بر اساس حفظ آنها ميمي

كشد در را به چالش ميكه موجود است (تز)را بشكند و بگذارد كه واقعيت جلو برود. اين مدل همواره وضعيتي 

كند زيرا چنين تصويري برخلاف نظام ديالكتيكي و موجب عين حال هيچ آينده قطعي [= ذهني] را هم تصوير نمي

  ايستايي خواهد شد.

شود كه رسد در تاريخ بشر اين اولين بار باشد كه يك تفكري پيدا مياين نكته خيلي مهم است كه به نظر مي

كند (و اين با تصوير  نهايي آينده قطعي، بدون اينكه هيچ آرمان و كشدمي اره وضعيت موجود را به چالشهمو

گرايي و تسليم واقعيات نشدن است كاملا هماهنگ است) يعني ذات انسان عاصي دوره مدرن كه بنايش بر نسبي

گرفت كه بر اساس را در نظر مي طلبي داشت ابتدا يك وضع مطلوبيهمواره در گذشته هركس كه ادعاي اصلاح

داد اما اينها هرگونه آرمانشهر را رويكرد آن اين وضع موجود نامطلوب بود و در واقع يك آرمانشهر ارائه مي

  اند!طلبي طراحي كردهخوانند و در عين حال منطقي براي مبارزه با وضع موجود و اصلاحايدئاليستي مي

  ادامه بحث لوكاچ

  كند:از دو جهت ماركسيسم را تقويت مي دهدكه ارايه مي بحثهاييبا  لوكاچدر هر صورت 

بود ماركسيسم شكل نگرفت  به اوج خود رسيدهچرا در اروپا كه سرمايه داري «اين اشكال را كه  يكي اينكه

 گاهيآبين  اوكند. را حل مي» شكل گرفت داري)(كه هنوز در وضعيت فئودالي بود تا سرمايه ولي در شوروي

تواند واجد آن آگاهي در حقيقت مي كارگر طبقه ميگويد وا .هني طبقاتي وآگاهي عيني كاذب فرق ميگذاردذ

يعني براي رسيدن به اين آگاهي طبقاتي بايد  طبقاتي شود؛ اما اين گونه نيست كه حتما به نحو خودآگاه باشد؛

در عمل ساختن كل جامعه) درك كند و طبقه كارگر وضعيتش را با توجه به منافعش (چه در عمل مستقيم و چه 

واكنش عقلاني متناسب با آن ابراز نمايد كه در اين صورت است كه آگاهي طبقاتي ذهني و عيني به همپوشاني 
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آگاه ميشوند ولي  مردم جامعه خودآگاهي پيدا كنداين آگاهي ذهني طبقاتي در بستر  طبقه كارگر به اگررسند. مي

در اين  رخ مي دهد كه ناشي از ارزيابي غلط از وضعيت مادي خودسا ت.ي عيني كاذب اگر اين اتفاق نيفتد اگاه

در نتيجه لوكاچ ميگويد  داري.حالت شخص كارگر متوجه نيست كه دارد استثمار ميشود توسط نظام سرمايه

خودش تواند عيني شود كه كه وضعيت خودش را از طريق عمل مي آگاهي طبقاتي بايد عيني شود و در صورتي

  يعني درك كند كه من كارگر همه كاره هستم. درك كند

(اينجا اثر شلر و مانهايم  كارگر بايد به دنبال نماينده سياسي باشد براي اينكه اين مطلب رخ دهد نكته دوم اينكه

ه تا ب آفريني روشنفكران و نخبگان براي تحولات اجتماعي كاملا بارز است)بر وي درباره اهميت دادن به نقش

حزب كمونيست را به  عنوان يك طبقه، و نه به عنوان يك عده افراد مستقل، كنش طبقاتي انجام دهد. پس او بايد

  عنوان وجدان خودآگاه خود به رسميت بشناسد.

، عملا ماركسيسم عاميانه را نقد كرد كه كه كارگر دچار آگاهي كاذب شدهبا بيان اين مطلب لوكاچ در واقع 

انگاشت و به نقش كننده ميرا واقعيت تعيين[= تبديل شده به ساختارهاي عيني و مستقل] ابژه شده فقط واقعيت 

رفتِ نه تقويت خودآگاهي (زيرا فقط سراغ عمل اجتماعي و اصلاح ساختارهاي جامعه ميتوجه بود آگاهي بي

شد كه متفكران مكتب  هاييهم ماركسيسم را از آن اشكال معروف نجات داد و هم زمينه بحث طبقه كارگر) و

  انتقادي بعدها تحت عنوان صنعت فرهنگ مطرح كردند.

  لوكاچ بر مكتب فرانكفورتتاثير 

  عبارت بود از: لوكاچ بر مكتب فرانكفورت اتريتاث شايد بتوان گفت اهم ترتيببدين 

  سبب ازخودبيگانگي انسانها شده است. وازي. عقلاني شدن در جامعه بورژ١

  . پرولتاريا (طبقه كارگر) به رهبري فكري نياز دارد.٢

  راي غلبه بر پيچيدگي ارتباط واقعيت و تفكر، از ديالكتيك بايد كمك گرفت.. ب٣

 )١٩٦٩-١٨٩٥( هوركهايمر

پردازي او ميگويد :علم ونظريهمطرح كردند.  به همراه آدورنو نظريه انتقادي را در مقابل نظريه سنتيهوركهايمر 

و نظريه سنتي  پوزيتيويسمي اين گونه نيست علمولي  برودرابطه بين معرفت وواقعيت اجنماعي  به سراغ بايد

رد؛ اين يعني صرفا بازسازي انگا(كه در تلقي پوزيتيويستي رواج دارد) نظريه را محصول مشاهدات منفرد مي

را به دائما وضع موجود بايد  نظريهاما  داري.ني تثبيت مناسبات اجتماعي در نظام سرمايهاطلاعات موجود؛ يع
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به عبارت ديگر نظريات نبايد موارد منفرد را بررسي كنند وبخواهند صرفا يك گزارشي از وضع  دچالش بكش

، بلكه نقد اساسي نظامدرون در  موردي هاينه مشاهد موارد منفرد و تصحيح، نظريه انتقاديس پ .موجود بدهند

  ؛ لذا:ولوژي آن) استئموجود، معرفت علمي (ساينس) و ايدنظام (نهادهاي 

  گيري به سمت طبقه كارگر دارد؛چرا كه جهت ؛ايدئولوژيك استهم 

  .از محدوديتهاي بورژووازي فراتر رفته و به نسبت واقعيت و معرفت توجه دارد زيرا علمي است؛هم 

  انجام مي دهند به شكل ديالكتيكي واقعيت اجتماعي را بررسي كنند بدين طريق كهاين كار را و  

را در يتا آنچه را مطالعه كنند نها خواهند يك واقعيت اجتماعي مثل بيمارستانمي مثال : پوزيتيويسم ها وقتي

با مراجعه به خود واقعيت، گويند مي ولي انتقادي ها دهندكنند و گزارش ميشود ثبت و ضبط ميمشاهد مي بيرون

بينيم اين با مطالعه بيمارستان فعلي مياما  بيمارستان درمان بيماران است هدف از بريم. مثلابه ضد آن پي مي

ماران باشد به يك بنگاه اقتصادي تبديل شده است كه مساله اصلي خود بيمارستان بيش از آنكه درصدد درمان بي

گيرد. پس اين تز خودش را درآمدزايي پزشكان و ... قرار داده است و اگر پول واريز نشود، درمان صورت نمي

درمان  آنتي تزش را در درون خود ايجاد كرد و اكنون بايد به سنتز برسيم يعني وضعيتي را در نظر بگيريم كه هم

آيد اينجاست كه سازمان تامين اجتماعي به عنوان سنتز بيرون ميانجام شود و هم پزشكان به منافع خود برسند؛ 

  كه هم هواي درمان بيماران را داشته باشد وهم منافع پزشكان تامين شود

  =تزبيمار  براي درمانبيمارستان 

   =انتي تز اشسيستم اداري وماليموجود با توجه به بيمارستان 

  تامين اجتماعي= سنتز.سازمان 

اين مطلب حاصل رويكرد ديالكتيكي  ؛ و ...روراندپضد خودش را در خود مي خود همين سازماندوباره 

كنيم خودش به صورت تزي است؛ و اين سير ادامه دارد زيرا دوباره همان وضعيت جديدي كه طراحي مي

  دهد  و ....آيد كه ضد خودش را در خودش پرورش ميدرمي

واقع، در  .گري را تحليل كندروشنخود ميخواهد رود و مي به سراغ خود روشنگريهوركهايمر با اين مدل 

بلكه نقد بنيادهاي  جامعه كنوني (كاري كه لوكاچ و ماركس دنبالش بودند) هدف نظريه انتقادي نه فقط نقد

يك را در مورد خود روشنگري اعمال تديالكمدعي اند كه ي است. در واقع آنها فرهنگي بورژووازي به طور كل

عامل بسط  راند وو: روشنگري بنيان نقد ايدئولوژيك را گذاشت؛ اما خودش ضد خود را در خود پرمي كنند

و رها كردن  براي طرد ايدئولوژي او ميگويد روشنگري (مدرنيته)  چگونه اين رخ داد؟فرهنگ بورژوازي شد. اما 
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ن خودش ايدئولوژيك شده است چون مد وميگفت كه دين ايدئولوژيك است ولي الاآ انسانها از ايدئولوژي

و هم به مناسبات موجود  كندميتسلط پيدا  هم ت واز طريق ابژه كردنابژه كردن اس ،زباني خاصيت معرفت

بيگانگي از متعلق  =سلطه][شود (هزينه افزايش قدرت تشديد مي گيابژه، تداوم سلطه در پي و ؛مشروعيت ميدهد

-يكي شده است وپ با همه چيز رابطه هدفعقلانيت ابزاري  اعلم حديد اساسا بين گونه است كه قدرت بود) ا

  كندوسيله برقرار مي

  :دهم بايد بگويمضيح توبخواهم مطلب را با بحثهاي خودمان بيشتر اگر 

نباشته ادر ذهن و حافظه قبلا توضيح دادم با كمك زبان اي است كه معرفت حصوليزباني منظور از معرفت 

اين معرفت  تنيده است؛ اما همين كها معرفت حضوري به واقع علم داريم، واقعيت و معرفت درهمم. وقتي شودمي

يق معرفت وقتي از طر شود و لذاكنيم، تصوير واقعيت از متن واقعيت متمايز ميرا به معرفت حصولي تبديل مي

ق علم (معرفت كه قرار است از طري كنيممي ايه ميكنيم در حقيقت داريم واقعيت را ابژهحصولي واقعيت را مطالع

، يجه در علم مدرنبر واقعيت هستيم درنت به دنبال تسلطبا علم در اين حالت  ) بر او سلطه پيدا كنيم؛زباني ذهني

  .ميشودجدايي سوژه از ابژه شديدتر وهر چه تسلط بيشتر شود  علم تسلط است؛

با  گيابژهرابطه به حوزه مطالعات انساني كشيده شد، از حوزه علوم طبيعي مدل علم پوزيتيويستي وقتي اين

در واقع فيلسوفان روشنگري درصدد آزادي انسانها از  .با انسان هاي ديگر گيابژهطبيعت تبديل شد به رابطه 

اما خود همين علم، سلطه (سلطه دين) بودند و راه آن را علم معرفي كردند و كوشيدند با علم دين را كنار بزنند؛ 

با  آنها خواستند انسانها آزاد شوند وليدر درون خود ميل به سلطه داشت و نهايتا به سلطه هرچه بيشتر انجاميد؛ 

نگاه ابژگي . اين ا به سمت سلطه سوق دادندنسانها ر، عملا اان)همه چيز (از جمله به انسبه  گيابژهترويج نگاه 

يعني خود انسان در نظام سرمايه ( پذير نظام اقتصادي گرديدبخش محاسبهبا اقتصاد كالايي تقويت شد. انسان 

 ١٣ها (=معرفت بيگانه از خود) درآمدتماعي به مثابه روابط ميان اشياء و ابژه) و روابط اجگذاري ميشودداري قيمت

  و فاشيسم شد.توحش  نگري، بلكه، نه روشايندثمره اين فر. بر كل زندگي انسانها حكمفرما شد يواقتصاد كالاي

                                                           
اي تبديل شده از بحثي كه مارتين بوبر مراد از اينكه رابطه ما به جاي رابطه انساني به رابطه ابژه. شايد براي فهم  ١٣

و رابطه ما ؛ اوست-رابطه من ما با اشياءابطه ر كند بتوان عاريه گرفت.مي تو مطرح-او و من -تحت عنوان رابطه من

به اين  ركس ديگري را فقطاو تبديل شده است؛ ه-تو باشد به رابطه من-انسانها با همديگر به جاي اينكه رابطه من

  براي خودش استفاده كند.بر او مسلط شود و از او  نگرد كه چگونهلحاظ مي
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(وقتي وضعيتي به فرهنگ تبديل شود) نظر اينها تفكر وابسته به هستي است و فقط در شرايط خاص از 

ين نظريه ما هم خودش د : فكر نكنيد كه اتميگوي .شود و هدف خود را نقد ايدئولوژي قرار دادندايدئولوژيك مي

ايدئولوژيك نيست چون ما از روش  خير است دار و متحرف كننده واقعيت)(به معناي جهت ايدئولوژيك

رويم ودر روش ديالكتيك واقعيت مرتب در حال نقد شدن وتغيير است پس با اين مي ديالكتيكي سراغ واقعيت

  يدئولوژيك زده خطاب كنيد.است) نمي تونيد مارا ا يايدئولوژي وابسته به هست( جمله كه

مهمي كه در بحثهاي اينها بود اين است كه توجه دادند كه اينكه الان ايدئولوژي [كه رقم زننده آن نظام نكته 

رامش و رضايت خاطر داري] ظاهرا عليه فرودستان نيست و به آنها آسرمايهسرمايه داري است؛ يعني ايدئولوژي 

ه آگاهي است كبلكهخ دستكاري ا نيست؛هشود كه مشكل اصلي برخلاف نظر ماركس، فقر تودهدهد معلوم ميمي

آگاهي است كه موضوع اصلي آن فرديت دستگاه توليدكننده   مدرنجامعه «همد. ازخودبيگانه شده اما نمي ف فرد

ت (بحث صنعت هاي مصنوعي غيرممكن كرده اساست، ضمن اينكه تحقق فرديت را از راه محصولات و شكل

 ها اه رسانهيافته آگاهي از ردستكاري نظامبا  دارينظام سرمايه) در واقع مساله آنها اين بود كه چگونه فرهنگ

داري درصدد القاي ضرورت پذيرش وضع موجود و تسليم شدن در برابر الزامات سياسي و اقتصادي سرمايه

  است.

؛ و عريف معرفت معنادار ناممكن گشتهتو  برداشته شدهو واقعي پيدايش صنعت فرهنگ اولا مرز مجازي با 

يعني علم پيوندي با :يدا شده استپآموزش نيمبه جاي آموزش (آگاه كردن، كه دغدغه روشنگري بود) ثانيا 

زنديگي ندارد و هدفش نفهميدن واقعيت (واقعيت انتقادي) و تسليم شدن به وضع موجود است و در نتيجه 

شود مثل ها توليد ميرسد، بلكه آگاهي كاذبي كه توسط رسانهر استقلال ندارد، به آگاهي نميذهنيت متعلم ديگ

نه فقط جسم كارگرُ بلكه روح او نيز تحت سلطه  دانيم و امروزيرسد و ما آن را آگاهي خود مما مي كالايي به

ه را به خاطر وارگي كالا درآمده است. صنعت فرهنگ همه انسانها را صورتك كرده، در حالي كه همه بقيطلسم

  كنند!صورتك شدن مذمت مي

  

   

    


